
آرمان ملی- نعمت مرادی: در میان نویسندگان 
زن فعال در دهه‌های اخیر، »میترا داور« نام آشنایی 
ا‌ســت که مخاطبان پیگیر آثــار داســتانی تالیفی او 
را با آثــاری چــون »بــالای ســیاهی آهوســت«، »دل 
باش«، »خوب شــد به دنیا آمدی«، »جاده، قفسه‌ 
«، »یــا من هــو« و »و قطار  دوم«، »صندلی کنــار میز
در حــال حرکت« می‌شناســند. او کــه فعالیت‌های 
ادبی خود را در سال 1370 و با شرکت در کلاس‌های 
داستان‌نویسی هوشنگ گلشیری آغاز کرد، در ادامه‌ 
راه به حوزه‌ پژوهشگری علاقه‌مند شد و  این مسیر 
را ادامه داد. به‌گفته‌ او، نوشتن برایش بیشتر از این 
یکه یک شغل باشد، انتخاب یک شیوه‌ زندگی بوده 
و قرابتش با شــعر نیــز حائز توجــه اســت؛ آنچنانکه 
می‌گوید: »شــعر برای من نه توقف روایت است و نه 
زینت زبان. بیشتر شبیه جایی است که روایت دیگر 
تاب توضیح ندارد.« در گفت‌وگویی که با او داشتیم، 
فرصت شد تا ضمن مروری بر سوابق فرهنگی و ادبی 
میترا داور، اشاراتی هم به برخی آثار او داشته باشیم 

و پاسخ‌هایش را بشنویم.

   سال‌هاســت مخاطبــان داســتان تالیفــی، 
شما را با آثارتان می‌شناسند. خودتان این مسیر 

و فعالیت‌های ادبی را چطور توصیف می‌کنید؟
تعریف‌کــردن از خود همیشــه برایم دشــوار بوده 
است. شاید به این دلیل که نوشــتن را نه به‌عنوان 
شــغل، بلکــه به‌عنــوان شــیوه‌ای بــرای  زندگــی 
تجربــه کــرده‌ام. خوانــدن، نوشــتن، حذف‌کــردن و 
دوباره‌نوشــتن. داســتان کوتاه، رمــان و در کنار آن، 
پژوهش و نقد ادبی، سه حوزه‌ای هستند که سال‌ها 
به‌طور هم‌زمان در آن‌ها کار کرده‌ام. زندگی‌ام شبیه 
زندگی بسیاری از نویسنده‌هاســت؛ آرام، کم‌هیاهو 
و پر از ســکوت و فاصلــه  که معمــولا از بیــرون دیده 
نمی‌شــوند، اما در شــکل‌گیری متن نقش اساســی 

دارند.

   مجموعه »خاله نوشا« و برخی داستان‌های 
دیگر شما به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند. 

این مسیر چگونه شکل گرفت؟
واقعیت این اســت که هیچ‌وقت بــا نیت ترجمه 
ننوشته‌ام. داستان‌ها ابتدا در فضای ادبی فارسی 
منتشر شــدند و بعد، به‌مرور، مترجمانی که با متن 
ارتبــاط برقرار کــرده بودنــد، خودشــان به ســراغ آن 
آمدند. ایــن اتفاق فقــط بــرای »خاله نوشــا« نبود؛ 
کواریوم شــماره چهار«، »قفسه  داستان‌هایی از »آ
دوم« و مجموعــه‌ »درخــت« هــم بــه همین شــکل 
ترجمه شدند. برای من، مهم‌ترین بخش این روند، 
خودجوش‌بودن آن است؛ این‌که متن راه خودش 
را پیدا کند. ترجمه در این معنا، ادامه‌ طبیعی زندگی 

متن بوده است، نه هدفی از پیش تعیین‌شده.

   درباره کتاب »بالای سیاهی آهوست«؛ این 
اثر در چه فضایی قرار می‌گیرد و چرا دیده شد؟

معمولا نوشتن را با قالب مشخص شروع نمی‌کنم. 
روایت که پیش می‌رود، فرم و زبان کم‌کم خودشان 
را تحمیل می‌کنند. »بالای سیاهی آهوست« میان 
چند فضا حرکت می‌کند؛ زندگی روزمره، زمان حال 
و رد پــای تجربه‌هــای گذشــته و دوران کودکــی در 
داستان »مشق شب« که از اولین داستان‌هایی بود 
گر این کتاب دیده شده، به‌گمانم  که ترجمه شــد. ا
به‌خاطــر نزدیکــی‌اش بــه بخشــی از زیســت معاصر 
ماســت؛ بدون اغراق، بدون حادثه‌سازی نمایشی 
و بدون تلاش برای قهرمان‌ســازی. روایت آرام جلو 

می‌رود و به جزئیات زندگی تکیه دارد.

   مســائل اجتماعــی و وضعیــت زنــان تــا چــه 
اندازه در آثار شما حضور دارند؟

من به مســائل اجتماعی از مســیر زندگی آدم‌ها 
نزدیک می‌شــوم. شــرایط عمومی، ناخواســته وارد 
زندگی شخصیت‌ها می‌شود. ترجیح داده‌ام نشان 

بدهم انســان‌ها چگونــه با این 
شــرایط کنــار می‌آینــد؛ چگونــه 
دوام می‌آورنــد یــا گاهــی فقــط 
برچســب‌ها  می‌کننــد.  عبــور 
گر  برایم اهمیت کمتری دارند. ا
نوشته‌هایم درباره زنان خوانده 
به‌دلیــل  بیشــتر  می‌شــوند، 
نزدیکی به تجربه‌ زندگی اســت، 
نــه تکیــه بــر چارچوب‌هــای از 

پیش تعیین‌شده.

در  »قطــار  مجموعــه     
حال حرکت اســت« سرشار از 
فضاهای متنوع است. حرکت 
چــه نقشــی در ایــن مجموعه 

دارد؟
در ایــن مجموعــه، آدم‌ها در 

حــال عبورنــد؛ از مــکان، از زمــان و از موقعیت‌هــا. 
قطــار بــرای من یــک وضعیــت اســت، نه یــک نماد 
گر چیزی در این داستان‌ها پررنگ باشد،  پیچیده. ا
حس معلق‌بــودن و ناپایداری اســت. در این قطار، 
تصمیم روشــن وجود نــدارد؛ صداهــا متفاوت‌اند. 
یکی پیشــنهاد پیاده‌شــدن می‌دهد، یکــی ماندن 
را ترجیح می‌دهد، یکی می‌ترســد و یکــی به حرکت 
کندگی صداهاست که  عادت کرده است. همین پرا
تعلیق را می‌سازد. شخصیت‌ها مدام میان ماندن و 
رفتن، تصمیم‌گرفتن و تعلیق در نوسان هستند. زنِ 
راوی این ناپایــداری را پیش از آنکه بــه زبان بیاورد، 
در جزئیــات روزمره حــس می‌کنــد؛ در تکان‌هــا، در 
لرزش‌هــا، در چیزهای کوچکــی که از کنتــرل خارج 
می‌شــوند، مثل لحظه‌ای که چــای به‌خاطر لرزش 
گــر قطــار حرکت  قطــار از دســتش می‌ریــزد؛ حتــی ا
نکند... فیزیــک بدن و اشــیا گاهــی جلوتــر از ماجرا 

خودشــان حرکت می‌کنند و این برای من  همیشه 
جالب است .

   در مجموعــه »درخــت«، تمرکــز ویــژه‌ای بــر 
شخصیت‌های زن وجود دارد. چرا؟

در داســتان »درخت«، زن‌ها با  مشکلات بدنی،  
مثلا ســرفه همیشــگی یکی از قهرمان‌هــا ... خاطره  
از درخــت  و تــرس زندگــی می‌کننــد. درخــت بــرای 
آن‌هــا فقــط یــک موجــود طبیعــی نیســت؛ حامل 
خاطره اســت، خاطــره‌ای که هــم آرامــش می‌دهد 
و هــم آزار می‌رســاند؛ خاطــره‌ جنــگ شــیمیایی، 
مرگ، مفقودشدن، ابوغریب، دخیل و آرزو. درخت 
چیزی اســت که باید بماند. قطع‌کردن آن، در واقع 
ک‌کردن گذشته  تلاشی برای پا
است. در این مجموعه، بیشتر 
از آنکــه بــه قهرمان‌ســازی فکــر 
کرده باشــم، بــه موقعیت‌هایی 
پرداختــه‌ام کــه شــخصیت زن 
ناچار اســت با چیــزی بماند که 
نمی‌شــود به‌ســادگی حذفــش 
کرد؛ چه یک درخت باشد، چه 
یــک خاطــره، ذهنیــت زنانــه  و 
مردانه هم ندارد این داستان... 
وقتــی درخــت را می‌خواهنــد 
قطع کنند  همه نگران هستند 
چون خاطره دارند از درخت... 
تمام شهر... اما شیمیایی شده 

و باید قطع شود.

   شــما در کنــار داســتان، 
اخیــرا مجموعه‌های شــعر هــم منتشــر کرده‌اید. 

شعر چه نسبتی با روایت دارد؟
شــعر برای من نه توقــف روایت اســت و نه زینت 
زبان. بیشتر شبیه جایی است که روایت دیگر تاب 
توضیح ندارد. در شــعر، چیزهایی را می‌نویســم که 
گر بخواهم داستان‌شان کنم، ناچار به اضافه‌گویی  ا
می‌شــوم. زبان شــعر به من اجــازه می‌دهــد حذف 
کنم، مکث کنم و به ســکوت اعتماد داشــته باشم. 
از کوتاه‌کردن جمله‌ها، شکستن ریتم و نگه‌داشتن 
معنا در مرز ناپایداری. شعر برایم  جزیره ای  مستقل 
است  و خاص، اما بی‌ارتباط با روایت نیست. شاید 
بتوان گفت داستان جایی است که زندگی توضیح 
داده می‌شود و شعر جایی است که توضیح متوقف 
می‌شــود، دیگــر نمی‌شــود توضیــح داد... قهرمــان 
، کلمه‌هــا را از منطــق  معمولــی داســتان، در شــعر
بیــرون مــی‌آورد و  تقریبــا  خــودش می‌شــود. شــعر 

قابل تعریف نیســت و همین غیرقابل تعریف بودن 
زیبایش می‌کند .

گاهانه به‌دنبال طرح     آیا در داستان‌هایتان آ
مساله‌ تبعیض بوده‌اید؟

معمولا نه. داستان اغلب از یک وضعیت یا تصویر 
گر چنین مفاهیمی ‌در متن شکل  شروع می‌شود. ا
می‌گیــرد، نتیجــه‌ مســیر روایت اســت، نــه هدفی از 

پیش تعیین‌شده.

   در مجموعه »قفسه دوم« به فضاهای کاری 
و اداری پرداخته‌اید. این نگاه از کجا آمده است؟

این فضاها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی امروزند. 
در »قفســه دوم«، محیط فقط پس‌زمینه نیســت؛ 
روی رفتــار و روابــط آدم‌هــا اثر می‌گــذارد. ایــن نگاه 
گاهانه  بیشــتر حاصل مشــاهده اســت تا تصمیم آ

برای طرح مساله‌ای خاص.

«، طوفــان حضــوری     در رمــان »امیــر نــوروز
محسوس دارد. آیا نماد خاصی دارد؟

»امیر نوروز« روایتی اســت که در یک بــازه‌ زمانی 
محــدود و در جریــان یــک جمــع خانوادگی شــکل 
می‌گیرد. داســتان حــول تــدارک و اجرای نمایشــی 
با همین عنــوان پیش مــی‌رود؛ اجرایی کــه مدام با 
تأخیــر و تردید روبه‌روســت. روایت بیشــتر از طریق 
گفت‌وگوها و جزئیــات روزمره جلو مــی‌رود و در کنار 
آن، تجربه‌ فقدان و گذشــته به‌صورت غیرمستقیم 
حضور دارد. طوفان در فضای داســتان هست، اما 
کید بر تعلیق و  نقش محوری نــدارد و رمان نیز بــا تأ

ناتمام‌بودن به پایان می‌رسد.

« گاهــی میان     مجموعــه »صندلــی کنار میــز
رئالیســم اجتماعــی و فضاهــای نــاآرام حرکــت 
می‌کنــد. آیــا به‌دنبــال ســاخت فضایــی خــاص 

بوده‌اید؟
این مجموعه نه رئالیســم سوسیالیستی است و 
نه گوتیک کلاسیک. فضاها آشــنا هستند،  مثلا زن 
در پشــت میز کار و حس اینکــه  یــک »صندلی کنار 
میــز«  بــرای کســی خالی اســت کــه روش ننشســته 
اســت... صندلی کنار میز در فضایی کامــا روزمره و 
اداری می‌گذرد و بر تکرار، ســکون و فرسودگی تمرکز 
دارد. داســتان بــدون حادثه‌ بیرونی پیــش می‌رود 
و بیشــتر به تجربه‌ ذهنی زنــی می‌پردازد کــه زمان را 
در چرخــه‌ای ثابــت و تکرارشــونده زندگــی می‌کند. 
حضــور شــخصیتی کــه فقــط راوی او را می‌بینــد، 
بخشــی از همیــن تجربــه‌ درونــی اســت و بــه جــای 

نمادســازی مســتقیم، وضعیت روانی شخصیت را 
برجسته می‌کند.

   هم‌زمان نویسنده، منتقد و پژوهشگر بودن 
چه تأثیری بر نوشتن شما داشته است؟

نقد و پژوهش نگاه مرا نسبت به متن حساس‌تر 
کرده‌اند. این حساســیت گاهی نوشــتن را سخت‌تر 
می‌کند، اما مانع ساده‌ســازی می‌شــود. بــرای من، 
نوشــتن خلاق و خوانــدن تحلیلی دو شــکل از یک 

مواجهه با متن‌اند.

وی متنــی مثــل     در کنــار نوشــتن خــاق، ر
»نفثه‌المصدور« هم کار کرده‌اید. چه چیزی شما 

را به این متن کشاند؟
نفثه‌المصدور متنی است که 
در  قرن شششــم شهاب‌الدین 
از  و  شــده؛   نوشــته  زیــدری 
درس‌هــای دانشــگاهی دوران 
دکتراســت. متنــی کــه زبانــش 
آرام نیســت و ســعی نمی‌کنــد 
توضیــح  منظــم  را  همه‌چیــز 
بدهد. بــرای مــن جــذاب بود. 
ایــن متــن فقــط گــزارش تاریخ 
بــرای  تــاش  نوعــی  نیســت؛ 
نگه‌داشتن  زندگی ست شاید، 
آن هــم وقتــی  زندگــی مــدام از 
دســت مــی‌رود و نثر شــعرگونه 
جســارت  نویســنده  بــه  کــه 
شکستن زبان را یاد می‌دهد... 
به غیــر از خــود ماجرا که بســیار 

گر خواننده بتواند  جالب است و سخت خوان اما  ا
نثــر اصلــی را بخوانــد تاثیــر بســیار زیــادی می‌گیرد. 
متاســفانه به‌خاطــر کلمه‌هــای ســخت، ایــن متن 
از جامعــه فاصلــه می‌گیــرد امــا  از نظر تکینــک هم، 
نفثه‌المصــدور ســیال ذهــن اســت... گاهــی اول 
شــخص... گاه ســوم شــخص... گاه گــزارش... متن 
بسیار عجیبی ست... زمانی که تکنیک سیال ذهن 
و رمان‌نویسی، در جهان نبوده، این نویسنده رمان 
نوشــته. اما شــناخته نشــده و حالا بعد از هشتصد 
ســال از گذشــت ایــن نوشــته ... ایــن متــن دوبــاره 
خوانــده می‌شــود و به‌عنوان »نفســی در مــه« این 

کتاب منتشر شد توسط نشر مهر سبحان.

   در بازخوانی چنین متنی، وفاداری را چگونه 
تعریف می‌کنید؟

وفاداری را صرفا در حفظ واژه‌ها نمی‌بینم. در این 

کتاب... مهم‌تر از آن، وفاداری به حال‌وهوای متن 
است... یعنی  تقریبا نمی‌شود متن اصلی را خواننده 
معمولی بخواند. نثر مصنوع... بازخوانی برای من، 
یعنی ایجاد امکان خواندن امروز، نه تبدیل متن به 
شیء آرشیوی... تا کنون نفثه‌المصدور تقریبا تبدیل 

به آرشیو شده بود .

   شما درباره سهروردی هم پژوهش کرده‌اید. 
چه چیزی در نوشتار او برای‌تان مهم بوده است؟

ســهروردی بــرای مــن فقــط فیلســوف  نیســت؛ 
نویســنده‌ای اســت کــه از روایــت بــرای بیــان فکــر 
اســتفاده می‌کند. در متن‌های او، داستان، تمثیل 
و اندیشه از هم جدا نیستند. این نگاه برای نوشتن 
امروز هم مهم است؛ این‌که فکر لزوما نباید به شکل 

نظریه‌ صریح بیان شود.

   این مواجهه با متون کلاسیک چه تأثیری بر 
نوشتن شما داشته است؟

این مواجهه بیشتر نگاه و وسواس زبانی وفکری 
مرا تغییر داده است، به‌خصوص سهرودی با نظریه 
نور... این  به‌نظرم فوق‌العاده است... تلاقی فیزیک 
کــردن اندیشــه  ... نظریــه نــور و  پیدا مــدرن امــروز
ســهرودی در این میــان... پژوهــش دربــاره زندگی 
ســهرودی در زندگی خیلی بر من تاثیرگــذار بود. اثر 
مســتقیم آن شــاید تدریجی باشــد، اما حساسیت 

نسبت به  نگاه به جهان و... ساختار و روایت.

   شــخصیت‌های داســتان‌های شــما معمولا 
گاهانه است؟ قهرمان نیستند. این انتخاب آ

بله. بیشــتر بــه موقعیت علاقــه دارم تــا قهرمان. 
شــخصیت‌ها اغلب در شــرایطی هســتند کــه فقط 
می‌توانند  انسان‌های معمولی باشند... انسان‌های 
معمولی شاید قهرمان واقعی زندگی  باشند... به‌نظر 
مــن، آدم‌هــای معمولــی و حتی خیلــی معمولــی را 
دوســت دارم... اینکــه بــزرگ نیســتند و ادعایــی 
ندارند فقــط زندگــی را دوســت دارند. ایــن به‌نظرم 

عالی است .

و  زبــان  در داســتان »دریــای جامــع«،     
شــخصیت‌پردازی متفاوت اســت. این تفاوت از 

کجا می‌آید؟
در این داستان، جایگاه و سرنوشت شخصیت‌ها 
از پیش مشخص  است. روایت تلاش نمی‌کند این 
وضعیت را توضیح بدهد؛ فقط آن را نشان می‌دهد. 
شــخصیت‌پردازی از دل همیــن موقعیــت شــکل 

می‌گیرد.

   چــرا زبــان »دریــای جامــع« ســرد و گزارشــی 
است؟

گــر زبــان عاطفــی می‌شــد، فاصلــه‌ لازم میــان  ا
روایــت و اتفــاق از بیــن می‌رفــت و فضــای داســتان 
فرو می‌ریخت. ســردی زبان بخشــی از ســاختن آن 

فضاست.

کواریوم شــماره چهار«، نگاه و تماشــا     در »آ
نقــش مهمــی ‌دارد. ایــده‌ اصلــی ایــن مجموعــه 

چیست؟
ایــن مجموعــه دربــاره‌ تبدیــل آدم‌هــا بــه تصویر 
اســت؛ دیده می‌شــوند، عکس گرفته می‌شــود، اما 
گر و موضوعِ تماشا،  ارتباطی شکل نمی‌گیرد. تماشا

کم‌کم شبیه هم می‌شوند... شاید کمی‌عمیق‌تر.

   در مجموعه »همان اتاق«، با چه نوع روایتی 
روبه‌رو هستیم؟ زبان این مجموعه چرا مکث‌دار 

است؟
در این مجموعه، روایت حول خالی‌شدن خانه، 
از رفتن بچه‌ها شــکل می‌گیرد و تغییر رابطه‌ها بعد 
صــورت می‌گیــرد... شــخصیت‌ها  در ادامه، بیشــتر 
از طریق فضا و اشــیاء شــناخته می‌شــوند.. نقاشی 
بچه‌ها .. گیتار.. و جاپای بچه‌ها 
روی فرش و دستگیره. اشیا زنده 
می‌شــوند بعد از رفتن... آدم‌ها 
وقتی می‌روند به‌نظرم اشیا تازه 
شــروع می‌کنند به حرف‌زدن... 
شاید اوج تنهایی انسان همین 
باشد... صحبت‌کردن با اشیا... 
بــا فــرش بــا کتابخانــه... بــا یک 
صفحــه ســفید روی گوشــی... 
بــا ســاعت... اینهــا در »همــان 
امــا  هســت.  همیشــه  اتــاق« 
اینکــه چــرا زبــان ایــن مجموعه 
چرا مکث‌دار اســت؛ باید بگویم 
چــون موضــوع اجــازه‌ شــتاب 
نمی‌دهــد. جمله‌هــا بایــد فضا 
را نگــه دارنــد، نــه این‌کــه آن را 
توضیــح بدهنــد... خانــه مکث 
 می‌کنــد... آدم‌هــا مکــث می‌کننــد... زندگــی واقعی 

همین است.

ح داستانی     به‌نظر می‌رســد ایده پیش از طر
شکل می‌گیرد. درست است؟

بله. اغلب با یک وضعیت یا تصویر شروع می‌کنم.  
گــر شــکل بگیــرد، در حین نوشــتن ســاخته  طرح ا

می‌شود.

گــر بخواهیــد درباره ســایت     ســخن پایانی؛ ا
»مرور« یا مسیر پژوهشی‌تان نکته‌ای بگویید؟

« بــرای مــن فضایــی بــرای دوبــاره ‌دیدن  »مــرور
اســت؛ جایــی بــرای مکــث... دوبــاره خوانــدن در 
مــورد پژوهــش هــم، گنجینــه‌ متنــی گســترده‌ای 
 داریــم که نیازمندیــم به  تغییــر رویکــرد در خواندن 

و بازخوانی آنها.
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a r m a n m e l i . i r
نمایشگاه

خبـــــر

ایران در نمایشگاه »چنای«

نمایشگاه بین‌المللی کتاب دهلی از ۲۰ تا ۲۸ 
دی‌ ۱۴۰۴ )۱۰ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶( برگزار شد. آیین 
افتتاحیه این نمایشــگاه در »بهارات ماندپم« 
دهلی‌نــو، بــا حضــور رئیس‌جهمــور و مقامات 
فرهنگی هند، نمایندگان کشورهای مختلف، 
ناشــران بین‌المللــی و اهالــی فرهنــگ و کتاب 

همراه بود. 
در سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی 
کتــاب دهلــی نــو، بیــش از ۵۰ کشــور جهــان و 
یکهــزار ناشــر داخلــی و خارجــی در ۳۰۰ غرفــه 
حضور داشتند. براســاس اعلام برگزارکنندگان 
نمایشــگاه، تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن دوره 
به بیــش از ۲میلیون نفــر رســید. در دوره‌های 
گذشته مخاطبان برای ورود به این رویداد باید 
۲۰ روپیه پرداخــت می‌کردند درحالــی که برای 
افزایــش بازدیدکننــدگان در دوره سی‌وســوم، 

ورود برای عموم رایگان شد.
   نمایشــگاهی بــرای تقویــت گفت‌وگوی 

فرهنگی میان ملت‌ها
این رویداد که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین 
نمایشگاه‌های کتاب در آسیا و جهان به‌ شمار 
می‌رود به همت موسسه ملی کتاب هند و زیر 
نظر وزارت آموزش هند برگزار می‌شــود و نقش 
مهمــی در تقویــت گفت‌وگــوی فرهنگــی میان 
ملت‌ها و معرفی ظرفیت‌های نشــر کشورهای 
مختلف در سطح جهانی ایفا می‌کند. نمایشگاه 
کتــاب دهلی‌نــو بســتری بــرای  بین‌المللــی 

تعاملات صنعت نشر به شمار می‌رود. 
از جملــه بخش‌هــای مهــم ایــن رویــداد 
می‌توان به نشست‌های B و B2 کنفرانس‌های 
، برنامه‌های تبــادل ترجمه و  بین‌المللــی نشــر
حق نشر، پاویون کودک و نوجوان، برنامه‌های 
فرهنگــی و هنــری، رونمایــی کتاب و نشســت 
بــا نویســندگان اشــاره کــرد. همچنیــن در این 
دوره قطر با هیات رســمی و فرهنگی به‌عنوان 
میهمــان ویــژه حضــور داشــت و برنامه‌هــای 
فرهنگــی، ادبی و هنــری متنوعی را برگــزار کرد. 
اســپانیا هــم به‌عنــوان کشــور محــوری حضور 
داشت و در برنامه‌های نمایشگاه تمرکز ویژه‌ای 
بــر ادبیــات، ترجمــه، صنعــت نشــر و تعاملات 

فرهنگی این کشور با جهان دیده می‌شد.
   حضوری برای تبادل حق نشر

خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران نیــز همچون 
ادوار گذشته در »سی‌وسومین دوره نمایشگاه 
بین‌المللــی کتــاب دهلی نــو« حضــوری فعال 
داشــت. این موسســه به نمایندگی از ناشــران 
 ، ایرانــی آثــار فرهنگــی و ادبــی، تازه‌هــای نشــر
کتاب‌های حوزه ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی 
و مطالعات تمدنی را به مخاطبان معرفی کرد. 

حضــور ایــران در ایــن نمایشــگاه بــا هــدف 
تقویــت  فرهنگــی،  دیپلماســی  گســترش 
، تبــادل حــق  همکاری‌هــای بین‌المللــی نشــر
کپی‌رایت( و ایجاد ارتباط میان ناشران و  نشر )

فعالان فرهنگی صورت گرفت. 
همچنین در این دوره برنامه‌های فرهنگی 
کات  مختلــف از جمله نشســت بررســی اشــترا
فرهنگــی ایــران و هنــد بــه ویــژه حــوزه ادبیات 
معاصر، روز فرهنگی ایران، رونمایی از تازه‌های 
نشر ترجمه شده به زبان هندی و اردو، حضور 
در ســالن ترجمــه و حق نشــر، دیدار بــا فعالان 
کز  حوزه نشر هند و سایر کشــورها، بازدید از مرا

علمی و فرهنگی هند و... برگزار شد.
همچنین خانــه کتاب و ادبیــات ایران برای 
نخســتین بــار در نمایشــگاه بین‌المللی کتاب 
چنای )۲۶ تا ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴( حضور داشــت. 
ایــن رویــداد یکــی از بزرگتریــن و مهــم تریــن 
رویدادهــای فرهنگــی جنوب هند اســت که با 
تمرکز بر ترجمه و نشر آثار به ویژه به زبان تامیل 
برپا می‌شود و در این دوره میزبان بیش از یکصد 

ناشر و آژانس ادبی از کشورهای مختلف بود.
در ایــن دوره از نمایشــگاه بین‌المللی کتاب 
چنای، آژانــس ادبی دایــره مینــا، آژانس ادبی 
صبا و انتشارات نخل سبز به‌عنوان نمایندگان 
ایران، در این رویداد حضوری فعال داشتند و 

موفق به امضا قرارداد با ناشران دیگر شدند.

 »دسته ترسوها« 
در نشر نیلوفر منتشر شد

رمان »دسته ترسوها« اثر محمدرضا بایرامی 
توســط نشــر نیلوفر روانه بازار کتاب شده است. 
محمدرضا بایرامی در این رمان بازهم مانند دیگر 
کنون منتشــر شــده، ســراغ سوژه‌ای  آثارش که تا
مرتبط با جنگ رفته و تلاش کرده از زاویه‌ای دیگر 
به این بخش از تاریخ معاصر بپردازد. محمدرضا 
بایرامی متولد ۱۳۴۰ در اردبیل اســت. او با کتاب 
»کوه مــرا صدا زد« از قصه‌های ســبلان توانســت 
جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس 
و نیــز جایــزه کتــاب 
ســال ســوئیس را از 
آن خود کند. بایرامی 
بابــت نــگارش رمــان 
ع« جایــزه  »لــم یــزر
و  آل‌احمــد  جــال 
کتاب سال جمهوری 
را  ایــران  اســامی 

کسب کرد.

درخــت چیزی اســت 
که باید بماند. قطع‌کردن 
آن، در واقع تلاشی برای 
شــته  گذ ن  د ک‌کــر پا
است. در این مجموعه، 
بــه  نکــه  آ ز  ا بیشــتر 
قهرمان‌سازی فکر کرده 
باشم، به موقعیت‌هایی 
پرداخته‌ام که شخصیت 
زن ناچار اســت با چیزی 
د  نمی‌شــو کــه  نــد  بما

به‌سادگی حذفش کرد

ســهروردی بــرای مــن 
فقط فیلســوف  نیست؛ 
نویســنده‌ای اســت کــه 
از روایــت برای بیــان فکر 
در  می‌کنــد.  اســتفاده 
متن‌هــای او، داســتان، 
تمثیــل و اندیشــه از هــم 
جدا نیســتند. ایــن نگاه 
بــرای نوشــتن امــروز هــم 
مهــم اســت؛ این‌کــه فکر 
ومــا نبایــد بــه شــکل  لز
نظریه‌ صریح بیان شود 

میترا داور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:میترا داور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

نوشتننوشتن
شکل دیگری از شکل دیگری از 

مکث‌کردن استمکث‌کردن است

، داستان‌نویس و پژوهشــگر ادبیات فارسی است. فعالیت  میترا داور
ادبی او با نوشتن داستان کوتاه آغاز شــده و در ادامه به حوزه رمان، نقد 
ادبی و پژوهش در ادبیات داستانی گسترش یافته است. در آثار داستانی 
او، توجه به تجربه‌های انســانی، زندگی روزمره، حافظه فردی و جمعی، 
و نســبت انســان با زمان و مکان جایگاه ویــژه‌ای دارد. روایت‌هــای داور 
معمولا با فضایی تأملــی پیش می‌رونــد و از اغراق و شــتاب‌زدگی فاصله 
می‌گیرنــد. او در کنــار داستان‌نویســی، بــه پژوهــش در ادبیــات فارســی 
اشتغال دارد و دانش‌پژوه دکتری ادبیات فارسی است. حوزه‌های مورد 
علاقه او شــامل تحلیل روایت، بررســی ســاختار داســتان و رمان ایرانی، 
و خوانــش تطبیقی متــون ادبی اســت. بخشــی از مطالعــات او به متون 
فکری و ادبی کلاســیک ایــران و امکان‌های تفســیری آن‌هــا در خوانش 
« به نقد و بررسی  معاصر اختصاص یافته است.بخشی از فعالیت »داور
رمان‌های ایرانی و همچنین مطالعه و تحلیل داستان‌های نویسندگان 

جهان مربوط می‌شود. رویکرد او در نقد ادبی، بیشتر معطوف به ساختار 
متن، منطق روایت و زمینه فرهنگی و تاریخی آثار اســت و از داوری‌های 
کلی و شــتاب‌زده پرهیز می‌کند.داســتان‌های میتــرا داور در ســال‌های 
اخیر مورد توجــه مخاطبــان و مترجمان مســتقل قرار گرفته و شــماری 
از آن‌هــا به زبان‌هــای مختلف ترجمه شــده‌اند. این ترجمه‌هــا اغلب به 
ابتکار مترجمان علاقه‌مند و از مسیر انتشار در سایت‌ها و مجلات ادبی 
شکل گرفته‌اند. او همچنین با نوشتن یادداشت‌ها و مقالات تحلیلی، در 
گفت‌وگوهای ادبی مشارکت دارد و به‌دنبال تقویت فضای خواندن، نقد 
و تأمل در ادبیات داستانی اســت. از مجموعه داستان‌های او:  صندلی 
کواریوم  کنار میز ، قطار در حال حرکت است، نقاشی ماریا، دریای جامع، ا
شماره چهار، رمان امیر نوروز... مجموعه داستان درخت... و همچنین 
کتاب‌های پژوهشی: سیر رمان در ایران، سهروردی در عصر ما و برگردانی 

نفثه‌المصدور به زبان امروزی می‌باشد.

بیوگرافی نویسنده


